
بین الملل

«مَرگِ ماهی» در تورنتو
شرق:  فیلم ســینمایی «مَرگِ ماهی» 
به کارگردانی ســیدروح االله حجازی به 
بخش مسابقه اولین جشنواره فیلم های 
ایرانی تورنتــوی کانادا راه یافت.  اولین 
جشــنواره فیلم های ایرانــی تورنتوی 
کانادا از ششــم آذر آغاز شــده است و 
تا نهم آذر ادامــه دارد.  «مَرگِ ماهی» 
پیش از این، در جشنواره های مختلفی 
مانند مونترال کانادا، جشنواره فیلم های 
ایرانی لندن، جشنواره فیلم های ایرانی 
اســترالیا و... حضــور داشــت.  «مَرگِ 
ماهــی» پربازیگرترین فیلم جشــنواره 
فجــر دوره قبل بود که ایــن روزها در 
انتظار اکران در سینماهای ایران است. 

در «مَرگِ ماهــی» نیکی کریمی، علی 
مصفا، طناز طباطبایــی، ریما رامین فر، 
بابــک کریمی، بهرنگ علوی، حســام 
محمودی، مروارید کاشیان، با هنرمندی 
پانته آ بهــرام، بابک حمیدیــان، رابعه 
مدنی و سحر دولتشــاهی و همچنین 
کیمیــا مرادیان، ملیکا پارســا، حســام 
خردســال)  (بازیگران  رحیمی منــش 

ایفای نقش کرده اند. 

نماى دور

مستندهای پنجمین 
جشنواره فیلم خورشید 

شرق: مســتند های راه یافته به بخش 
مســابقه اصلی «پنجمین جشــنواره 
فیلم مستقل خورشید» معرفی شدند. 
هیأت انتخاب آثار بخش فیلم پنجمین 
دوره جشــنواره متشکل از: محمدرضا 
اصلانی، وحید وکیلی فر، حسن نقاشی، 
یارمحمدی،  هدی سیاه تیری و مهدی 
از میان فیلم های رسیده به دبیرخانه، 
آثار ذیل را شایســته حضور در بخش 

مسابقه مستند این جشنواره می داند. 
بخش مستند: 

خــواب / مریم حق پنــاه؛ آپارتمان 
مورچه هــا / توفیــق امانــی؛ بینه لــر 
/ صفــر  علیــزاده؛ جــل  / ســولماز 
بشارتی- مسعود میرزایی؛ اتاق سفید 
/ محمدحســین صفــری؛ اعتصاب / 

اردوان تراکمه
کوتاه  فیلــم  «پنجمین جشــنواره 
به عنوان رویداد  مســتقل خورشــید» 
ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور 
به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه 
مســتقل و دبیری مهدی یارمحمدی، 
دی ماه ســال جــاری در پژوهشــکده 
فرهنــگ، هنــر و معمــاری در تهران 
برگــزار می شــود. لازم به ذکر اســت 
همه آثار اعلام شــده پس از تأیید دفتر 
نمایش خانگی، مستند و کوتاه سازمان 
ســینمایی و دریافت مجوز نمایش، در 

جشنواره به نمایش درخواهند آمد. 

همراه جشنواره

گزارشی درباره حال وهوای این روزهای جشنواره فجر
دبیر جشنواره: پای همه چیز می ایستم

بهمن ماه یعنی دوماه دیگر ســالی حســاس برای مجموعه سازمان 
سینمایی است. جشنواره فیلم فجر در این ماه برگزار می شود و اغلب هم 
معیار بررســی عملکرد یک دولت را همین مهم ترین جشنواره سینمایی 
می دانند. هرچند برگزاری دو دوره جشــنواره قبل بنا به دلایل مختلف با 
فرازوفرودهایی مواجه شــد، اما بخش اعظم آن مشکلات خارج از اراده 
سازمان سینمایی و مجموعه وزارت ارشاد بود. اما امسال تیم برگزارکننده، 
تیم ایوبی هســتند. بنابراین آزمون سختی پیش روی محمد حیدری، دبیر 
جشــنواره، قرار دارد. دو نکته مهم، شــالوده هر جشــنواره ای را تشکیل 
می دهد؛ کیفیت فیلم ها و چیدمان هیــأت انتخاب و داوری که منجر به 
نتیجه مطلوب می شود. البته با نگاهی اجمالی به فهرست فیلم سازانی 
که علاقه مند هستند فیلم هایشان در جشنواره حضور یابد، نور امیدی دیده 
می شود. به طورمثال تعدد فیلم ســازان زنان، شرکت طیف های متفاوت 
فکــری از طالبی و ده نمکی گرفته تا مکــری، برزگر، کیمیایی، مهرجویی 
و... بدون درنظرگرفتن سن و سال فیلم ســازان- باوجود گرایش افراطی 
جشنواره قبل به جوان گرایی که منجر به بازماندن فیلم های فیلم سازان 
قدیمی شــد – می توان گفــت می توان دورنمای بهتری بــرای این دوره 

جشنواره متصور شد. اما برای تحلیل منطقی باید تا آن زمان صبر کرد.
مجید برزگر که امســال قصد دارد با دو فیلم در جشنواره شرکت کند، 
درباره این دوره جشنواره نظریاتی دارد. او در دوره سی و چهارم جشنواره در 
دو نقش تهیه کننده و کارگردان حضور خواهد داشت. یکی فیلم «ممیرو» 
بــه کارگردانی هادی محقق که همراه رضا محقــق تهیه کنندگی اش را 
برعهده دارد و این فیلم اخیرا هم جایزه جشــنواره پوســان کره جنوبی را 
دریافت کرد و همین طور فیلم «یک شهروند کاملا معمولی» را کارگردانی 
کرده که طی یک ماه و نیم گذشته در جشنواره فیلم شیکاگو و تسالونیکی 
شــرکت کرد و به موفقیت هایی دست یافت. او در وهله نخست معتقد 
بود: «وقتی به فهرســت فیلم هایی که تا این لحظه به دبیرخانه ارســال 

شــدند نگاه می کنم، می بینم با توجه به اسامی فیلم سازان می توان نوید 
امیدواری را حس کرد. چون از هر طیف فکری دست کم یک فیلم وجود 
دارد و اتفاقا فیلم سازان قابل احترامی هم هستند. البته درنهایت تعدادی 
فیلم به بخش مسابقه راه می یابند و تعدادی هم بازمی مانند. اما بیش از 

هرچیز رویکرد و نگاه جشنواره مهم است».
کارگردان فیلم «پرویز» در ادامه درباره انتظارات خود از جشنواره گفت: 
«درواقع اگر جشــنواره قصد دارد که صرفا ویترینی از فیلم های یک سال 
گذشته سینمای ایران را به نمایش بگذارد و فقط به جریان اصلی و موفق 
در گیشــه توجه کند و درعین حال دل همه فیلم سازان را به دست بیاورد 
که خب بحث دیگری اســت. اما اگر می خواهد معیار را زیبایی شناســی 
سینما و پیداکردن اســتعدادها قرار دهد، در این صورت باید در چیدمان 
هیأت انتخاب و اعضای داوری نهایت دقت را داشته باشد. از همه مهم تر 
اینکه زیر بار هیچ مصلحت و فشــارهای خارج از سینما نرود. چون روند 
جشنواره تابه حال این گونه بود که می خواهد شبیه جشنواره های حرفه ای 
دنیــا مثل کن، ونیز و... عمل کند. امــا درنهایت نتیجه آنچنان که باید در 
خدمت سینما نبوده است! چون یکی از وظایف جشنواره، ایجاد رقابت و 

کشف استعداد هایی در مسیر گسترش زبان سینماست».
برزگر در ادامه در برابر این پرســش که جایگاه سلیقه هیأت داوری در 
کجا قرار می گیرد، پاسخ داد: «منظورم سلیقه نبود. چون هر جشنواره ای 
صاحب ســلیقه و رویکردی اســت. بلکه منظورم روند کلی و شالوده و 
بنیان یک جشنواره است که طبعا اگر از آن فاصله بگیرد، دیگر جشنواره 
به معنای حرفه ای نیســت و به تعریف ضیافت نزدیک می شود. مثلا در 
دهه ۶۰ فیلم «خانه دوست کجاست» عباس کیارستمی سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم را دریافت کرد. اما امروز حتی تصور نمایش چنین فیلمی در 
جشنواره فیلم فجر بعید به نظر می رسد! به همین دلیل معتقدم جشنواره 
فیلم فجر به مرور از اهداف اولیه خود دور ماند. پس بهتر اســت هرگونه 
محافظه کاری را کنار بگذارد و به دستورالعمل های خارج از سینما توجه 
نکند و واقعا معیار را «ســینما» قرار بدهد». محمد حیدری در گفت وگو 
با «شــرق» رویکرد کلی جشنواره امســال را چنین توصیف کرد: «از نظر 
ما این دوره جشــنواره جایگاه خاصی دارد و در مرحله گذار است. چون 
۳۳ دوره را پشت ســر گذاشــته. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که 
بهتر اســت برای ارتقای کیفیت آن تغییرات شکلی و اجرائی در برگزاری 
آن بدهیم. بنابراین در همه بخش ها ســعی کردیم مشورت بگیریم و از 
مشاوره ها حداکثر بهره را ببریم. یکی از ویژگی های این دوره، جدا حضور 
از جوانان، حضور فیلم سازان از طیف های مختلف فکری است». این مدیر 
ســینما در برابر این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که اتفاقی که برای 
فیلم «عصبانی نیستم» افتاد، امسال برای فیلم دیگری نیفتد، گفت: «تمام 
تلاشمان این است که دیوار بی اعتمادی را میان فیلم سازان بشکنیم و به 
نظــرات هیأت داوران تمکین کنیم. به عبــارت دیگر در محدوده قانون و 

اختیاراتمان با توجه به امکانات سینمای ایران پای همه چیز بایستیم».

هنر
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فیلم «ناهید» نخســتین فیلم سینمایی آیدا پناهنده است. پناهنده با ساخت 
این فیلم توانایی های خود را در ســاخت فیلم سینمایی نشان داد. با توجه 
به نوع نگاه فیلم ســاز و ارزش های زیبایی شناسی فیلم، با کارگردان فیلم به 

گفت وگو نشستیم. 

   با ســابقه فیلم ســازی فیلم کوتــاه و تله فیلم، نخســتین فیلم بلند  �
سینمایی خود، «ناهید» را کارگردانی کردید. اصلا تجربیات گذشته چقدر 

در ساخت «ناهید» مؤثر بودند؟ 
من ســال ۱۳۷۷ وارد دانشــکده ســینما-تئاتر، دانشــگاه هنر در تهران 
شدم و لیســانس فیلم برداری و فوق لیســانس کارگردانی سینما را از آنجا 
گرفتم. از همان نوجوانی داســتان کوتاه می نوشتم و اولین داستان  کوتاهم 
همان سال های ورود به دانشــکده در مجله کارنامه چاپ شد. آن وقت ها 
هنوز «هوشــنگ گلشیری» زنده بود و ســردبیر مجله. از سوی دیگر، شوق 
دیوانه وارم به فیلم ســازی، باعث شــد تقریبا هر ســال یــک فیلم کوتاه ۱۶ 
میلی متری بســازم. آن فیلم ها فقط تجربه هایی خــام و نپخته بودند و اما 
این فایده را داشــتند که فهمیدم داســتان جدی است و فیلم سازی شوخی 
نیســت. دســت کم معنای کار گروهی را فهمیدم و یاد گرفتم به عنوان یک 
دختــر جوان، کار آســانی برای مدیریــت گروهم نخواهم داشــت. اعتماد 
جلب کردن و باوراندن خود به بقیه سخت بود. خب، همه اعضای گروهم 
بچه های دانشکده بودند و همه فکر می کردیم اورسن ولزهای آینده هستیم 
و مدعــی و مغرور بودیم اما توخالی. به تدریج فهمیدم باید برای فیلم هایم 
از تجربه ها و ذخایر ذهنی خودم اســتفاده کنــم؛ از زندگی ام و از آنچه من 
به عنوان «آیدا پناهنده» زیســته ام. با همین نیت، فیلم کوتاه «آن دست ها» 
را ساختم که با تحســین زیادی روبه رو شد و فهمیدم دارم درست می روم. 
مهم ترین تجربه ای که از کارنامه کاری ۱۷ســاله ام اندوخته ام، جدا از بحث 
تکنیک و فراگرفتن فن سینما، باورکردن خودم بود. «آیدا پناهنده» به عنوان 
دختر زنی که معلم زبان انگلیســی بود و دو فرزندش را با سختی های زیاد 
بزرگ کرد، با آن شــیوه زندگی و زیروبم هایی که در گذر عمر طی کرده، چه 
اندیشــه هایی در ســر و چه چیزهایی برای گفتن دارد؛ همه فیلم های من، 

بازتاب تجربه های زندگی روزمره ام بوده اند؛ نه بیشتر و نه کمتر! 
   عنوان فیلم، تلنگری به تماشاگر می زند که قرار است داستان یک زن  �

روایت شود؛ البته اگر بخواهیم از منظر نهضت ساختارگرایی به فیلم نگاه 
شــود با وجود اینکه زن، محور فیلم است. روایت فیلم از دید او نیست. 
بلکه سعی شده از طریق دانای کل به مسائل زن نگاه شود. درست است 
که فیلم ساز قصد داشته به عمق مسائل زن نزدیک شود. اما بااین حال، 

چرا این نوع روایت را برگزیدید؟ 
من هیچ وقت نمی خواســتم با محدودکردن روایتم به زن قهرمان فیلم، 
اثری کاملا زن محور بسازم که تمام جهان از دریچه نگاه یک زن دیده شود. 
مــن نوعی از نگاه متکثــر واقع بینانه را ترجیح می دادم. این شــیوه روایت، 
دســت فیلم نامه نویس و فیلم ســاز را برای قصه گویی بازتر می گذارد. مثل 
شــاهراهی می ماند که به چندین راه فرعی تقسیم می شود و هرکدام از این 
باریکه راه ها، چشــم اندازها و ویژگی های خودش را دارد. روایت دانای کل، 
ایــن امکان را می دهد که کاراکترهای مختلف را دنبال کنیم و ببینیم دنیای 
فکری و روحی شــان چگونه است و چه چالش هایی با قهرمان دارند و چرا 
دارند؟! «ناهید» مثل مرکز یک منظومه و باقی کاراکترها، ســیاره های دیگر 
آن منظومه هســتند. بدون هرکدام شان، آن منظومه، چیزی یکسر، متفاوت 

خواهد بود. 
   با نگاهی که فیلم ساز داشــته، به نظر می رسد فیلم بیشتر جنبه های  �

اجتماعی زندگی ناهید (ساره بیات) را در نظر داشته، درنتیجه از ملودرام 
خانوادگی صرف دور شده، اما درعین حال به اصطلاح تا مدیوم شات به 

ناهید نزدیک شده تا کلوزآپ. چرا روی لبه تیغ حرکت کردید؟ 
فیلم یک ســوژه تا حدی ملتهب دارد. خودم این گونه تعریفش می کنم 
که یک انســان، در شــرایط خاص، وقتــی  باید بین غرایز و مســئولیت های 
اجتماعی اش، یکــی را برگزیند، دچار چه تردیدهایی می شــود و درنهایت 
کدام یــک را انتخاب می کند. به نظرم این برزخی که قهرمان فیلم باید از آن 
عبور کنــد، تردیدها و دودلی هایش، در فیلم بازتــاب دارد و فیلم به درون 
مشــوّش ناهید نزدیک شده. اما آنچه شــما درباره اش حرف می زنید شاید 
نوعی همذات پنداری با قهرمان اســت که در این فیلم نشان چندانی از آن 
نیســت. حتی در جاهایی، برخی رفتارهای ناهید ممکن اســت باعث شود 
تماشــاگران فیلم از او فاصله بگیرند کــه برخی این حس را دارند و به من 
هم گفته اند. ما در این حرکت سینوســی وار قهرمان در دوری و نزدیکی به 
مخاطــب تعمدی داشــتیم. ما این نوع از الگوی ســینمای قهرمان پرداز را 
که در آن قهرمان هرچه می کند، خوب اســت و هرچه می گوید شکر است 
را نمی پســندیم. «ناهید» یک زن معمولی واقعی اســت، با تمام معایب و 

محاسنش. ما به دنبال خلق فرشته ای معصوم و مظلوم نبودیم. 

   انتخاب بازیگران از نقاط جذاب فیلم است که با راهنمایی کارگردان  �
شاهد موفقیت بازی ها در فیلم بودیم. اصولا در بازی گرفتن از بازیگران 

چگونه عمل می کنید؟ 
«پژمــان بازغــی»، اولیــن بازیگری بود که یک ســال قبــل از کلیدزدن، 
فیلم نامه را خوانده لبیک گفته بود. بعد «ســاره بیات» و «نوید محمدزاده» 
آمدند. ســاره بیات، حس وحال خیلی خوبی دارد. ترکیبی از زنانگی، شــرم 
و کودکی اســت. من فقط می بایســت کمی زرنگی و تخسی به شخصیت 
خانم بیــات اضافه می کــردم. با هم جلســات زیادی گپ زدیم و ســعی 
کردیــم هرکــدام تجربه هایی را که داشــتیم به هم منتقــل کنیم. من چند 
فیلمی که دوست شــان داشتم، به ایشــان برای دیدن پیشنهاد کردم. ساره 
بیات فقط باید راضی می شــدکه قبول کند هر زن خوبِ راســتگویی، لزوما 
قهرمان خوبی برای پرده ســینما نیست. یک زن سرتقِ لجباز شاید، قهرمان 
بهتری باشــد! «پژمان بازغی» بازیگری بســیار باهوش و تواناست که هنوز 
از توانایی های فوق العاده اش، اســتفاده چندانی نشــده؛ ترکیبی اســت از 
هــوش و غریزه. تدویــن را هم خیلی خوب بلد اســت و اولین بار بود که با 
بازیگری کار می کردم که راکوردش را بســیار دقیق و درســت حفظ می کرد 
که کمک بزرگی به کارگردانان اســت. من ســکوت ها و نگاه هایش را بسیار 
دوست داشتم و شــخصیت «مسعود» را چنان خوب از آب وگل درآورد که 
من واقعا باورش کردم. مردی که سال ها بر کاغذهایمان زندگی کرده بود، با 
حضور بازغی، به درستی زنده شد. «نوید محمدزاده» هم بازیگری پرانگیزه 
و بااستعدادی عجیب است. هوش و درک درستش از نقشش مایه تعجب 
من بود. نوید هنوز خیلی جوان اســت اما قدرت فهم و ادراکش به مراتب 
بیش از ســنش اســت. نوید روزهای زیادی را در قهوه خانه ها و لنگرگاه ها 
پرســه زد و با آدم های آن طبقــه ای که در فیلم متعلق به آنان اســت، بُر 
خورد و تکیه کلام ها و شــیوه رفتارشــان را یاد گرفت. کار به جایی رسید که 
ماهیگیران قهوه خانه ها، واقعا فکر می کردند نوید شمالی است. نوید حتی 
در پشــت صحنه هم با همان ته لهجه گیلکی بــا ما حرف می زد! آن میزان 

تعهدش به کار واقعا قابل ستایش بود. من اصرار داشتم که همه بازیگرها 
ته لهجه شــمالی داشته باشــند. کار شــاقی بود. برای بیات و محمدزاده، 
ریســک بزرگی بود. «پوریا رحیمی سام» بازیگر و دوست خوبم، پذیرفت که 
به این دو، لهجه شمالی را آموزش بدهد. روزهایی بود که خسته می شدیم، 
پشــیمان می شدیم، نزدیکانم هشدار می دادند که بی خیال ته لهجه شمالی 
بشوم. مواقعی بود که بازیگرها احساس ترس می کردند. من اما پایم را توی 
یک کفش کرده بودم و حاضر نبودم از واقع گرایی خوشــایندی که ته لهجه 
به فیلم می داد، بگذرم. پوریــا رحیمی کار بزرگی در حق من و فیلمم کرد. 
خودش بازیگری جوان و بســیار باهوش و باآتیه اســت. اگر پوریا و حضور 
مؤثرش به عنوان برادرناهید (ناصر)، در فیلم نبود، قطعا «ناهید» ما چیزی 
کم داشــت. و آن پســرک بازیگوش نابغــه، آن «میلاد حســینپور» (بازیگر 
نقش امیررضا، پســرناهید) که اعجوبه ای است و در طول فیلم برداری، من 
و گروهم از آن میزان هوش و توانش شــوکه شــده بودیــم. ما قبل از آغاز 
فیلم برداری، جلســات مرتــب تمرین و گفت وگو داشــتیم، به اضافه اینکه 
برای خانم بیات جلســاتی جداگانه برای آموزش لهجه تشــکیل می شــد. 
بیــات، برخلاف انتظار من، خیلی زود به تمرین ها واکنش مثبت نشــان داد 
و ته لهجه را فراگرفت. هوش و قدرت انعطافش عالی بود. راســتش هیچ 
اسلوب مشخصی برای کار با بازیگران ندارم. هر بازیگری چم وخم خودش 
را دارد. بــا یکی زیاد باید حرف زد با یکــی هیچ؛ با یکی باید زیاد بحث کرد 
و با یکی دیگر فقط اشــاراتی مختصر کافی اســت. اما حضور شــش دانگِ 
بازیگر سرصحنه و احاطه کاملش به فیلم نامه و دیالوگ ها، چیزی است که 

همیشه از همه بازیگران توقع داشته و خواهم داشت. 
   آیا با پایان بــازی که برای فیلم در نظر گرفتید، خواســتید به نوعی  �

امید را تزریق کنید و از ممیزی نجات پیدا کنید؟ چون با توجه به شــرایط 
موجود، برای ناهید راهی برای گرفتن سرپرســتی فرزندش وجود ندارد! 

در این صورت از واقع نمایی دور نشدید؟ 
پایان فیلم کاملا بســته اســت و تکلیف مشــخص! ناهید تصمیمش را 
گرفته و دســت به انتخاب زده؛ انتخاب او، اصرار بر راهی است که از ابتدای 
فیلــم بر آن اصرار داشــت. پایان فیلم، پایان دراماتیکِ قطعی فیلم اســت 
و توجه داشــته باشــید که طبق قوانین، ناهید راه هایی بــرای بازپس گرفتن 
فرزندش دارد، هرچند ممکن اســت زمان بر و نیازمند کوشــش های زیادی 
باشــد. اما در عین حال، خارج از متن فیلم، کسانی که پروسه های طولانی و 
اعصاب خردکن رسیدگی به پرونده های پیچیده حضانت و طلاق را می دانند، 
بر این نکته واقفند که فیلم با اتمامش، اشاره به آغازی دوباره برای قهرمان 

فیلم دارد. ارسلان امیری تعبیری دارد، می گوید «پایان بازِ بسته!». 
   «ناهید» از فیلم های خوب این سال هاســت که توســط کارگردان  �

جوان فیلم اولی ســاخته شده اســت. آیا تمایل دارید این روند را ادامه 
بدهید و اساسا به مســائل زنان در فیلم هایتان بپردازید؟ در این صورت 
فکر نمی کنید با مشــکلاتی روبه رو خواهید شــد. چون نزدیک شدن به 

مسائل زنان در مواردی «تابو» محسوب می شود؟ 
نیمــی از فیلم هــای من اصلا درباره زنان و مســائل آنها نبوده اســت. 
در برخــی از آنهــا، مــردان نقش های اول را داشــته اند و داســتان درباره 
دل مشــغولی آنها بوده اســت. دنیای مردان، دنیای جذابی اســت برایم! 
راســتش من فقط یک فیلم ســازم. قراری با خودم ندارم که همیشه درباره 
زنان و مسائلشــان فیلم بســازم. به ذهنم و تخیلاتم آزادی کامل داده ام تا 
با فیلم ســازی به آن چیزی برســم که برای هنرمندان، سیراب شدن روح و 
جان محســوب می شود. همین! جنسیت من، ممکن است عاملی تأثیرگذار 
بر فیلم ســازی ام باشد، اما قرار نیســت چیزی را بر من دیکته کند. من اول 

فیلم سازم و بعد یک زن! 
   چطور شــد که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وارد این پروژه  �

شد؟ 
تابستان ۹۰، با «ارسلان امیری» شــروع کردیم به نوشتن فیلم نامه. قبلا 
ایده هایی داشــتیم و طرح هایی زده بودیم. پاییز ۹۱ نســخه اولیه فیلم نامه 
آمــاده بود اما باز هم مرتــب روی متن کار می کردیــم و فیلم نامه را بارها 
و بارهــا ویرایش کردیم. اواخر پاییز۹۱، فیلم نامــه را برای «بیژن امکانیان» 
فرســتادم. امکانیان فیلم نامه را خیلی دوست داشت و قول همکاری داد. 
قبــلا در فیلم تلویزیونی «آبروی از دســت رفته آقای صادقی» بازیگرم بود. 
مانع بزرگ پیش روی تولید «ناهید» بحث بودجه بود. امکانیان پول نداشت 
و توان جذب ســرمایه را هم نداشــت. به آب و آتش زدم امــا آنچه نبود، 
پــول بود و درهایی که یکی از بعد از دیگری به رویم بســته می شــد. همه 
فیلم نامه را می خواندند و احســنت می گفتند، اما دریغ از یک پاپاسی پول! 
یک بار معرفی ام کردند به یک تاجر جوان که داروهای انرژی زا وارد می کرد. 
با مدیر تولید فیلم رفتم به دفترش. روی میزش پر از فیلم نامه بود و مرتب 
لبخند می زد و گفت متأسفانه پول هایش را برای یک فیلم دیگر خرج کرده؛ 
اما به شام دعوتم کرد و من هم لبخند زدم و گفتم شب ها شام نمی خورم! 
به دفتر امور فرهنگی چند بانک خصوصی رفتیم که مسئولانش مدام شعر 
می خواندنــد و از تابلوهــای گران قیمتی که در حراجــی برای بانک خریده 
بودند حــرف می زدند، اما نتیجه ای حاصل نشــد؛ هم زمــان به چند مرکز 
دولتی ســر می زدم که بدجور ســوت وکور بودند و پولی در صندوق ایشان 
باقی نمانده بود. زنی را ملاقات کردیم که اســم مستعار داشت، همه جای 
صورتش را عمل کرده بوده و با شــرط بندهای مسابقات اسب دوانی رابطه 
نزدیــک داشــت. مکالمات تلفنی بــا آدم های عجیب وغریب داشــتیم که 
شــیتیل های کلان می گرفتند تا از شــرکت های صوری، وام های غیرصوری 
برایمــان بگیرند و البته که مــا نپذیرفتیم، دنبال دردســر نبودیم. بهار ۹۳، 
فیلم نامه را به مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی دادم که متصدی 
فیلم هــای اول شــده بود. با همکاری و مســاعدت آقــای طباطبایی نژاد و 
رزاق کریمی و اعضای شورای فیلم نامه، تیرم بالاخره به هدف خورد و قصه 
بی پولی مان تمام شد. دوستان مرکز هم فیلم نامه را دوست داشتند و هم از 
سابقه کارهایم به خوبی باخبر بودند و به من اعتماد داشتند. اگر حسن نیت 
طباطبایی نژاد و سعی و اهتمام رزاق کریمی نبود، شاید «ناهید» حالا نبود. 

  در روند تصویب فیلم نامه با موانعی روبه رو نشدید؟  �
خیر، مسئله پیچیده ای نداشتیم. دوستان نکاتی داشتند که کلی و بنیادی 
نبود و ما هم لحاظ شــان کردیم. با آن گروهی که آن موقع تعامل داشتیم، 
در ارشاد فیلم نامه ها را می خواندند. تجربه خوبی بود. بعد هم، وقتی فیلم 
برای شــورای پروانه نمایش رفت، بازهم همه چیز دوســتانه بود و جز یک 

کلمه که پیشنهاد داده بودند، چیز دیگری نبود. 
  همکاری مجدد با ارسلان امیری چگونه اتفاق افتاد؟  �

من بیشترین ســابقه همکاری را با ارسلان امیری داشته ام. چیزی قریب 
۱۷ سال! از روز اول دانشکده سینما- تئاتر همکلاس بودیم و بعد در ساخت 
نخستین فیلم های کوتاهم، همکاری داشتیم و بعد تصمیم گرفتیم ازدواج 
کنیم. همیشه با هم فیلم نامه نوشته ایم و ارسلان تدوینگر فیلم هایم بوده. 
بهترین مشــاورم، همراهم و همفکرم است. اگر نبود، قطعا مسیر کاری من، 
چیزی جز این بود. همیشه می گویند، پشتِ سر هر مرد موفقی، یک زن بزرگ 
اســت. فراموش نکنیم که پشت سر یک زن موفق هم (اگر بتوانم خودم را 
موفق بدانم البته)، مردی بزرگ و آرام و خویشتن دار، وجود دارد. بی تردید، 

ارسلان امیری، بزرگ ترین شانس زندگی من است. 
   فیلم «ناهید» تنها نماینده سینمای ایران در شصت و هشتمین دوره  �

جشنواره کن بود که موفق به دریافت جایزه «آینده نویدبخش» شد. این 
موفقیت را چگونه تحلیل می کنید؟ 

محک و معیار جشــنواره کن این است که فیلم، «زبان و بیان سینمایی» 
داشــته باشــد. آنها به قصه گویــی از طریق عناصر بصــری اهمیت زیادی 
می دهنــد و اینکه هر فیلم، به شــیوه ای هنری و نه تقلیــدی، عناصری از 

فرهنگ کشوری را که در آن ساخته شده، در خود داشته باشد.
ادامه در صفحه ۱۲

 فرانک آرتا

کیانا آذر

گفت وگوی «شرق» با آیدا پناهنده، کارگردان فیلم «ناهید»
«ناهید» یک زن معمولی واقعی

فیلم یک سوژه تا حدی ملتهب دارد. خودم این گونه تعریفش می کنم 
که یک انسان، در شرایط خاص، وقتی  باید بین غرایز و مسئولیت های 

اجتماعی اش، یکی را برگزیند، دچار چه تردیدهایی می شود و درنهایت 
کدام یک را انتخاب می کند. به نظرم این برزخی که قهرمان فیلم باید از 
آن عبور کند، تردیدها و دودلی هایش، در فیلم بازتاب دارد و فیلم به 

درون مشوّش ناهید نزدیک شده


